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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه قلم

 0011استاد ضرابی دی لغایت اسفند  

 00/0/0010دوم  جلسه 

 

حِيمِ »  شریفه :آیه  حْمَنِ الره ِ الره قسمت  -به نام خداوند رحمتگر مهربان -بِسْمِ اللَّه

 «دوم

 

  تا سرمنزل مقصود، تبارک و تعالی!« لا » گذر از وادی عنوان:  

خداوند برای تقويت پيامبر خود و پيروان او مسأله آخرت را به خاطر آنها 

خواهد شد؛ بلکه در دنيا هم شکست آورد که در قيامت همه حقايق روشن  می

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأيَْيكُِمُ  »گردد؛  کافران سبب هويدا شدن حقيقت برای آنها می

و ديگر آنکه قلب مبارک  «بينند بينى و آنان نيز مى زودى تو مى و به -الْمَفْتُونُ 

دايت پيامبر )ص( و پيروانش را به حضور و اشراف خود به گمراهان و ه

 إنِه رَبهكَ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنْ ضَله عَنْ سَبِيلهِِ وَهُوَ أعَْلمَُ بِالْمُهْتَدِينَ  »دهد  يافتگان، توجه می

که يقينا ياد حضور و اشراف خداوند و توجه به سرانجام کافران )در دنيا و « 

ها آخرت( سبب پايداری در دين و ثبات قدم مؤمنين خواهد شد. از اين رو از آن

فَلَا تُطِعِ » هايی تسليم منکران و کافران نشوند:  خواهد که با چنين پشتوانه می

وا لوَْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ  بِينَ وَدُّ ها دوست  كنندگان اطاعت مكن. آن پس از تكذيب - الْمُكَذِّ

ها ]هم[ نرمش نشان  دارند ]در مورد انحراف از حق[ نرمش نشان دهى تا آن

 «دهند.
   لَّ را یواد یتا مرحله پيما نشو   راه بسر منزل الَّ ینبرهرگز 

برد بسيار تکان دهنده است؛  جای نام افراد از صفات آنها نام میه اينکه خداوند ب
زيرا به معنای اين است که هر انسانی بايد بنگرد چه صفاتی تحصيل کرده است 

او با معرفت و  گردد و حشر و نشر زيرا با آن صفات در عرصه قيامت ظاهر می
 صفاتی است که کسب کرده. 

 قدر تو بقدر معرفت خواهد بود  فردا كه زوال شش جهت خواهد بود
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 حشر تو بصورت صفت خواهد بود  در حسن صفت كوش كه در روز جزا

حال بايد ديد که مکذبين از نگاه خداوند تبارک و تعالی، چه کسانی هستند؛ اولَّ 

اى   و از هر قسم خورنده فرو مايه - كُله حَلاهف  مَهين  ...وَ لَّ تُطِعْ  »فرمايد:  می

اء  بِنَميم  ... » ديگر کسی که بسيار عيبجو و سخن چين است «فرمان مبر از  مَشه هَمه

مَنهاع  للِْخَيْرِ مُعْتَد   »و کسی که بسيار مانع كار خير، و متجاوز و گناهكار است؛ « 

 ... عُتُلٍّ بَعْدَ ذلكَِ  »[ گذشته از آن زنازاده است ؛ و کسی که گستاخ ]و «أثَيم 

 ...  »و نيز مبادا از کسانی به خاطر مال و فرزندان فراوانش پيروى كنى! « زَنيم 

بر آنان  خوانده  همچنين کسانی که هرگاه كه آيات خداوند«  أنَْ كانَ ذا مال  وَ بَنينَ 

إذِا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أسَاطيرُ  »هاى پيشينيان است؛ ها افسانه اينشود می گويند :

لينَ  فرمايد: ما  سرانجام چنين کسانی خواری و ذلت خواهد بود که می «الْأوَه

)درباره اين «  سَنَسِمُهُ عَلىَ الْخُرْطُومِ  »نهيم؛  زودى بر بينى او داغ ]ننگ[ مى به

 هد شد.(تری صحبت خوا صفات و دارندگان آن انشاء اللَّ با تفصيل بيش

شوند. کسانی که به بهشت راه پيدا  در مقابل منکران که به عذاب ابدی گرفتار می 

های مختلفی هستند يک طبقه از آنان که با  شوند گروه کرده و عاقبت به خير می

شوند تا ايمان خود را نگه دارند با نام اصحاب الجنة  عذاب های  دنيايی تربيت می

 اند ذکر گرديده

ا بَ »  ةِ ...إنِه در ماجرای اصحاب باغ، خداوند «  لَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أصَْحابَ الْجَنه

ای ديگر از حضور و اشراف خود را که در آيات قبل تذکر داده بود نشان  نمونه

ار دهد)إنِه رَبهكَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَله عَنْ سَبِيلهِِ وَهُوَ أعَْلمَُ بِالْمُهْتَدِينَ( نکته هشد می

دهد اين  ای که در اين آيات همه مسلمانان و اهل ايمان را مخاطب قرار می دهنده

است که گمان نکنند به صرف بجا آوردن ظاهر برخی عبادات از ابتلا به صفات 

 ۱۳5در حالی که به استناد آيه  هلاک کننده و باورهای غلط در امان خواهند بود؛

ِ إلَِّه وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أكَْثَرُهُ »سوره يوسف   و اکثر خلق به خدا  -مْ بِالِلّه

آورند مگر آنکه مشرک باشند )و جز خدا امور ديگر را نيز مؤثر در  ايمان نمی

 شود. شامل مسلمانان بلکه اهل ايمان هم می« انتظام عالم دانند(.
 ، نه ترك جامه و بسیپارساي   ترك دنيا و شهوت است و هوس 

مانند هشدار خداوند در سوره مبارکه ماعون که نخست خداوند محور سخن را  

ينِ » دهد  تکذيب کنندگان قرار می بُ بِالدِّ ولی بعد از شمارش « أرََأيَْتَ الهذِي يُكَذِّ

فَوَيْلٌ  »فرمايد  کند و می صفات آنها، روی سخن را متوجه نمازگزاران می
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ايمان فکر نکنند چون به حسب ظاهر برخی عبادات تا مسلمان و اهل « للِْمُصَلِّينَ 

از اين رو  آورند، ديگر در معرض خطر کفر و نفاق نخواهند بود. را بجا می

دهد که از گناهان دوری کنيد که گناه  پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( هشدار می

هَا مَمْحَقَةٌ للِْ » برد ها را از بين می نيکی نُوبَ فَإنِه قُوا الذُّ ، آدمی مرتکب «خَيْرَاتِ اته

کند، آدم گناهی  گردد و در اثر آن علومی که فرا گرفته بوده فراموش می گناهی می

گردد، و گناه موجب  کند و در اثر آن از خواندن نماز در شب محروم می می

که زندگی برايش گوارا بوده  شود که انسان از روزی محروم گردد، درحالی می

نْبَ فَيَنْسَی بِهِ الْعِلْمَ الهذِی کَانَ قَدْ عَلمَِهُ وَ إنِه الْعَبْدَ ليَُذْنِبُ  إنِه الْعَبْدَ  -است  ليَُذْنِبُ الذه

زْقَ وَ قَدْ کَ  نْبَ فَيُحْرَمُ بِهِ الرِّ نْبَ فَيُمْنَعُ بِهِ مِنْ قِيَامِ اللهيْلِ وَ إنِه الْعَبْدَ ليَُذْنِبُ الذه انَ الذه

ا بَلَوْناهُمْ کَما بَلَوْنا أصَْحابَ الجَنهة."بعد اين آيه را تلاوت کرد: و    هَنِيئاً لهَُ ... "« إنِه
 (۰۱۱، ص۱۳) بحارالأنوار، ج
 نيست یچو اشك دردمندان، گوهر  نيست یزيور یبه از پرهيزگار

گروهی از اين امّت »کند: به او گفته شد:  عبّاس نقل می جبير، از ابن سعيدبن 

شود، از رزق و روزی محروم  ای که گناهی مرتکب می مدّعی هستند که بنده

عبّاس )رحمة اللَّ عليه( گفت: ... پيرمردی دارای  ؟ ابن«گونه است شود، آيا اين می

ها  نيا رفت، پسرانش وارث او شدند. آنکه آن پيرمرد از د هايی بود ... هنگامی باغ

های خويش رفتند و به آن همه محصول نگاه کردند که  بعد از نماز عصر به باغ

که آن همه محصول  در روزگار پدرشان نظير آن سابقه نداشت. بنابراين هنگامی

را ديدند طغيان و سرکشی کردند و به همديگر گفتند: پدر ما، پير مرد 

که عقل خويش را از دست داده بود. پس بياييد پيمان ببنديم که ای بود  سالخورده

کدام از مسلمانان فقير ندهيم تا اينکه  امسال، چيزی از محصول خويش را به هيچ

ها گفت: تقوای خدا پيشه  پولدار شويم و مال ما زياد شود ...پس برادرشان به آن

اهيد يافت و به سود کنيد، و به همان راه و روش پدرتان عمل کنيد، سلامت خو

قَالَ »فرمايد:  خواهيد رسيد، و اين همان کسی است که خداوند عزّوجلّ می

أوَْسَطُهُمْ ألََمْ أقَُل لهکمُْ لوَْلََّ تُسَبِّحُونَ... ولی آنان به وی حمله کردند و به شدّت به وی 

ار آسيب رساندند و وقتی برادرشان فهميد که قصد جان وی را دارند، از روی اجب

ی خويش رفتند و سوگند ياد کردند که  ها در آن کار شد. به خانه شريک آن

صبحگاهان ميوه آن را برچينند بدون آنکه به خواست و اراده خداوند توجّه داشته 

ها داد و آن محصول را که در  باشند. بنابراين خداوند سزای آن گناهاشان را به آن
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يشان ربود و داستان آنان را در قرآن کردن آن بودند، از دست ا شُرُف برداشت

ةِ  ا بَلوَْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا أصَْحَابَ الجَنه  ...«.ذکر کرد: إنِه
 كه بخشايش و خير دفع بلاست   حديث درست آخر از مصطفاست 

 

  من كجا و صبر در هجران كجا!عنوان:

گونه است عذاب  اين-كَذلكَِ الْعَذابُ وَ لعََذابُ الْْخِرَةِ أكَْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلمَُونَ » 

پيامبر  «: دانستند. تر است اگر مى ]خداوند در دنيا[، و عذاب آخرت از آن بزرگ

َ » )صلی اللَّ عليه و آله(فرمود:  جْعَةَ  الْعَاقِلُ يَحْسَبُ نَفْسَهُ قَدْ مَاتَ وَ يَسْألَُ اللَّه الره

پندارد که گويا مرده است و از خدا درخواست  انسان عاقل چنين می - ليَِتُوبَ 

کند او را به دنيا بازگرداند تا توبه کند و گناه را رها کرده و کار شايسته انجام  می

دهد. و خدای متعال نيز با درخواستش موافقت کرده ]و او را به دنيا بازگردانده[ 

اين دنياست، در انجام عمل صالح و ترک گناه[ جدّيّت و کوشش است. پس ]تا در 

  ( ۴5، ص۱)إرشادالقلوب، ج« کند. بيشتری می

هُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأدَْنی دُونَ الْعَذابِ الْأکَْبَرِ لعََلههُمْ يَرْجِعُونَ » ]منظور از  «وَ لَنُذِيقَنه

مال، اهل و عيال، فرزند و جان  الْعَذابِ الْأدَْنی[ رنج و اندوه در ]از دست دادنِ[

 باشد. است که پيش از عذاب اکبر است و ]مراد از[ عذاب اکبر، عذاب جهنّم می

بابويه در حديثی مرسل از امام صادق )عليه السلام( نقل کرده است که: ايشان  ابن

هُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأدَْنی دُونَ الْعَذابِ  الْأکَْبَرِ فرمود:  در معنی سخن خداوند: وَ لَنُذِيقَنه

ی آن، متوجّه فراق  وسيله اين عذاب نزديک، همان فراق ياران در دنياست تا به

خوردنِ يعقوب )عليه السلام( ]بر  مولَّيشان )خدا( بشوند؛ به همين دليل، افسوس

خاطر يوسف )عليه  فراق[ يوسف )عليه السلام( از ترس فراق خدا بود و به همين

 (6۳، ص۱علل الشرايع، ج )«.دکر السلام( را ياد می
 يا بكش يا هر زمان رويم نما   من كجا و صبر در هجران كجا

 نيست عاشق را نه صبر و نه قرار    يار یرو یجمال جانفزا یب

 
 »شود متّقين هستند؛ مرتبه بالَّتر از اين طبقه که با عقاب دنيايی ايمانشان حفظ می 

هِمْ جَنهاتِ النهعيمِ  از آنجا که انسان بخاطر هوای نفسش با « إنِه للِْمُتهقينَ عِنْدَ رَبِّ

کند، خداوند برای  های گوناگون خود را از رنج پرهيزکاری و تقوا معاف می حيله

أَ  »پردازد  باطل کردن آنها طی آيات متعددی به بيان حقايقی در قالب سؤال می
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سرانجام ضرورت داشتن تقوا را يکی از قوانين «  الْمُسْلمِينَ كَالْمُجْرِمينَ ...فَنَجْعَلُ 

کند که اگر انسان در دنيا ملکه تقوا را تحصيل نکرده باشد  جهان آخرت مطرح می

کند نخواهد رسيد؛  اگر چه در دنيا دارای اعتقادات صحيح بوده ؛به آنچه اراده می

جُودِ فَلا يَسْتَطيعُونَ  يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساق  وَ »  )روزى را كه هول  -يُدْعَوْنَ إلِىَ السُّ

توانند ]سجده  شوند، امّا نمى رسد و دعوت به سجود مى و وحشت به نهايت مى

هايشان ]از شدّت شرمسارى[ به زير افتاده، و  حالى است كه چشم كنند[.( اين در

شدند  اين دعوت به سجود مىها پيش از  گيرد؛ آن ذلتّ خوارى وجودشان را فرا مى

خاشِعَةً أبَْصارُهُمْ  -كه سالم بودند. ]ولى امروز ديگر توانايى آن راندارند[.  حالى در

جُودِ وَ هُمْ سالمُِونَ   «  تَرْهَقهُُمْ ذِلهةٌ وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إلِىَ السُّ

رْني وَ مَنْ فَذَ  »فرمايد:  ترين عذاب از آن تکذيب کنندگان است که می اما سخت

بُ بهِذَا الْحَديثِ ... خواهد در راه  در نهايت خداوند از پيامبر و پيروانش می«  يُكَذِّ

صبری در پيمودن راه   حق اساس همه  اجرای فرامين حق صبور باشند که بی

ای از صبر که  ها است و حتی پيامبران بخاطر کم صبری، به تناسب مرتبه شقاوت

ای از آن جريان  اند؛ نمونه ها ديده ته، در اين راه صدمهرف از آنها انتظار می

فَاصْبِرْ لحُِكْمِ » صاحب ماهی است که در اواخر سوره به آن پرداخته شده است.

در پايان محتوای اولين آيه )ن وَالْقَلَمِ وَمَا ...« رَبِّكَ وَ لَّ تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ 

 نسان کامل، قرآن و ذکر است. يَسْطُرُونَ( تذکر داده شده که حقيقت ا
 خداوندا، كريما، كارسازا     نيازا  یالها، پادشاها، ب

 یگبر و ترسا وظيفه خور دار   غيب  هكه از خزان یكريم یا
 یتو كه با دشمنان نظر دار    محروم یدوستان را كجا كن

  وصلی الله علی محمد و آل محمد


